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چکیده
هاي عنوان یکی از واژهبه» زیر«مند به بررسی ابعاد معنایی واژة این مقاله از منظر مدل چندمعنایی قاعده

هاي متنوع فارسی است در بافت» زیر«هاي وقوع ها شامل نمونهپردازد. دادهمکانی پرکاربرد در فارسی می
ن است که ضمن مطالعۀ تنوع و انعطاف معنایی این است. هدف ایمند و ابزار تحلیلی، مدل چندمعنایی قاعده

واقع، واژه، نحوة عملکرد این ابزار تحلیلی در تعیین معناي اولیه و سایر معانی متمایز بررسی گردد. درمکان
ویژه جایگاه نظري آن به چندمعنایی حروف هاي قوت و ضعف این مدل شناختی، بهشود تا جنبهتلاش می

ابتدا معناي مکانی اولیۀ » زیر«واژة هاي کاربرد مکانتوجه قرار گیرد. پس از تحلیل نمونهمکان، بیشتر مورد 
تحت تأثیر/ «، »کمتر«آن تعیین شد و سپس چهار معناي متمایز دیگر مشخص گردید که شامل معناي 

ز آن است که حاکی ا» زیر«هستند. نتایج تحلیل معنایی » شدهپوشیده«و معناي » در خفا و پنهانی«، »کنترل
) است؛ 1987مند از دو جنبه داراي وجه امتیاز نسبت به آثار پیشین از جمله لیکاف (مدل چندمعنایی قاعده

هاي مدون زبانی و دیگري در محدودسازي تعدد معانی به یکی در تعیین معناي اولیه به دلیل ارائۀ ملاك
ها نیز نشانگر برخی چالش» زیر«بعاد معنایی گرایی در چندمعنایی. بررسی اسبب برقراري نوعی اعتدال

ها یکی ابهامات شناختیِ معانی ترین این چالشروست. مهمهست که تحلیل حاضر تحت این مدل با آن روبه
ها است که با ملاك استقلال بافتی معنا ناهمسو آمده و دیگري، ماهیت وابسته به بافت آندستمتمایز به

شناسانه حائز مند که از نظر روشکند مدل چندمعنایی قاعدهن پژوهش بیان میاست. به عبارتی، نتایج ای
ویژه از جنبۀ هویت معنایی غیر مستقل و ساختیِ حروف مکان و نیز ها است، از لحاظ نظري، بهبرخی مزیت
روست.شده، با ابهامات و مسائلی روبهشناختی معناهاي متمایز ارائهواقعیت روان

جستارهاي زبانیدوماهنامۀ
443-415، صص1395پاییز ۀ نامویژه،)34ی اپیپ(6ش،7د
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  ». زير«واژة   مند، مكان : معناشناسي شناختي، چندمعنايي، مدل چندمعنايي قاعدهكليدين واژگا
  

  . مقدمه 1
ويژه حروف مكان است  شناسي شناختي، تحليل معنايي واژگان مكان، به از مباحث اصلي در زبان

)Vide. , Coventry, K. R.; 1999, Brugman, 1981; Lakoff, 1987; Kreitzer, 1997; 

Sandra, & Rice, 1995; Tyler, & Evans, 2001 & 2003 در ميان واژگان با انعطاف .(
پذيرند.  ها دستة وسيعي از مفاهيم متفاوت را به خود مي زبان معنايي بالا، غالباً حروف مكان در

مطالعات موجود نيز مؤيد آن است كه تاكنون هيچ رويكردي به اندازة معناشناسي شناختي در 
  اً دقيق و پرتفصيل اين دسته از عناصر واژگاني پيشرو نبوده است. ارائة تحليل نسبت

طور خاص  موضوع پژوهش حاضر، چندمعنايي در رويكرد معناشناسي شناختي است. به
منظور از مدل چندمعنايي  پردازد و بدين مي» زير«واژة   اين مقاله به تحليل معنايي مكان

جوييم. هدف  عنوان ابزار كار بهره مي ) بهVide. Tyler, & Evans, 2001 & 2003( 1مند قاعده
شده، كيفيت و قابليت تحليلي آن  در چهارچوب ياد» زير«آن است كه ضمن بررسي ابعاد معنايي 

مدل از حيث تعيين معناي اوليه و نيز ساير معاني متمايز بررسي شود. با نظر به تلاش تايلر و 
ويژه  هاي پيش از خود، بههاي تحليلح كاستي) در جهت ارتقا و اصلا2003 & 2001ايوانز (
مند را مورد نظر  )، اين مقاله بررسي نقاط امتياز يا ضعف مدل چندمعنايي قاعده١٩٨٧( 2ليكاف

كوشد در اين چهارچوب تحليلي، ديدگاه نظري به مقولة چندمعنايي را با دقت  دارد. همچنين مي
هاي متنوع فارسي است كه  از بافت» زير«وع هاي وقها شامل نمونه بيشتري بررسي كند. داده
وگوهاي غير  هايي از گفت ) شامل نمونه1381انوري (فرهنگ سخن علاوه بر رجوع به پيكرة 

ندرت از شم زباني پژوهشگر نيز استفاده شده است.  كه به رسمي يا آثار مكتوب است، ضمن آن
  كرد: توان عنوان  گونه مي مسئلة تحت بررسي اين پژوهش را اين

  تابد؟  چگونه اصل شناختي معناي تنايشي را برمي» زير«. مطالعة ابعاد معنايي واژة 1
توانند در تعيين معناي اولية  مند تا چه حد مي هاي پيشنهادي مدل چندمعنايي قاعده . ملاك2
  و تعيين معاني متمايز آن تحت يك شبكة چندمعنايي مفيد و مؤثر باشد؟ » زير«واژة 
ويژه ليكاف  هاي پيشين، به مند تا چه حد در رفع ايرادهاي وارد بر مدل يي قاعده. چندمعنا3
  معنايي چگونه است؟ ) موفق بوده و جايگاه نظري آن به مقولة چند1987(
 

1 Principled Poly semy  Model (Tyler & Evans, 2001 , 20 03 ) 
2

 Lakoff, George 
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  باشد:  هاي زير مي اين مقاله، علاوه بر اين مقدمه شامل بخش
  معنايي، عمدة چندهاي مكاني، مباني نظري  اي مختصر از مطالعات حوزة واژه پيشينه

واژة  رويكردهاي معناشناسي شناختي در باب تنوع معنايي حروف مكان، ابعاد معنايي مكان
  گيري.  مند و در پايان، نتيجه ، تحليل عملكرد مدل چندمعنايي قاعده»زير«

  

  . پيشينة تحقيق2

در چهارچوب ويژه عناصر مكاني  هاي اخير مطالعة چندمعنايي واحدهاي واژگاني، به در سال
توان به  از ميان مطالعات خارجي مي شناختي از سوي محققان اقبال فراواني يافته است.

) در زبان ايتاليايي به چندمعنايي 2009) اشاره كرد. لوراگي (2012( 4) و يانگ2009( 3لوراگي
هاي  با قائل بودن به معنا براي همگي صورت )Ibidوي (پرداخته است.  daحرف اضافة 

) را اتخاذ كرده و Vide. Langacker, 1987(دستور شناختي ري، جايگاهي همسو با دستو
ها، چه تكواژهاي مقيد و چه آزاد، همگي داراي معنا هستند و  شود تمامي صورت يادآور مي

معنايي اين حروف اضافه به كار  كوشد اين رويكرد دستور شناختي را در پرداختن به چند مي
) ترسيم صحنة بنيادي 2003ده با الگوبرداري از الگوي تايلر و ايوانز (بگيرد. در پژوهش ذكرش

عنوان  هاي مكاني مكررّ متناظر با يك عبارت مكاني)، به نمود آرماني از صحنه عنوان يك باز (به
  گام اصلي لحاظ شده است. 

ترين معادل آن در انگليسي واژة  در ايتاليايي (كه نزديك daلوراگي با اشاره به عبارت مكاني 
from  است)، ليستي از معاني اين واژه در فرهنگ لغت ايتاليايي را ارائه كرده تا نشان دهد براي
كاربردي، اين فهرست از معاني پرتعداد در فرهنگ لغت،   اي با اين درجة بالا از انعطاف واژه

ه ) تحليل معنايي اين واژه ب2009افزايد. وي ( كه به پيچيدگي آن نيز ميكاهد، بل پيچيدگي كار را نمي
دهد و براي  ويژه صحنة بنيادي را ترجيح مي هاي متناظر با اين معاني و به واره كمك ترسيم طرح

نيل به اين هدف از شواهدي كه عمدة آن گسترش تاريخي اين واژه است، بهره جسته است؛ 
هاي بعدي  ترين كاربرد واژه در لاتين و سپس ساير معاني در دوره قديم ترتيب كه با مطالعة بدين

اند. در نتيجة امر، پس از ترسيم صحنة  تدريج گسترش يافته شود چگونه معاني به مشخص مي
  عنوان معناي اولية اين واژه، شبكة معنايي آن نيز تشريح و ترسيم شده است. بنيادي، به

 
3 Luraghi                                                                                                
4

  Yung  
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) كوشيده است 2003تايلر و ايوانز ( يود با اقتباس از الگو) در رسالة دكتري خ2012يانگ (
اي بپردازد. وي بررسي جامعي از از منظر معناشناسي شناختي به روابط مكاني در زبان كره

ها با يكديگر به  تمامي واژگان مكاني، اعم از نشانگرهاي مكان، اسم مكان، فعل مكان و روابط آن
) نشان دهد 2003نبال كردن چهارچوب تايلر ـ ايوانز (عمل آورده است و تلاش كرده با د

بخواهي،  طور تصادفي و دل واژها، خواه دستوري و خواه واژگاني، نه به چگونه معاني متعدد تك
بلكه برانگيخته از فرآيندهاي شناختي از جمله پيوندهاي شناختي نِاشي از همبستگي تجربيات 

  حاصل شده است. 
) 1392توان به گلفام و كربلايي صادق ( در حوزة زبان مِكان مياز مطالعات معناشناختي 

بندي،  مقولهويژه سه نظرية  اشاره كرد. در اين پژوهش از منظر صرف شناختي و به
، ساخت اسم مكان در فارسي بررسي شده است. هدف، رسيدن به سازي سازي و حوزه مفهوم
ها در ذهن اهل زبان  اساس آن برساز فارسي  هاي مكان هاي شناختي است كه صورت شاخص
كنند.  سازي شركت مي يك مبتني بر معنا و نقش خود در واژه شوند و سپس هر بندي مي مقوله

زار ،  ـ«وندهاي اشتقاقيِ دال بر مكان از قبيل پسوندهاي  عناصر تحت بررسي وندها و شبه
ايي كاملاً يكسان عمل باشد كه برخلاف كاركردهاي مشابه، از جنبة معن مي» كده ستان ، ـ ـ

 تركيب - اشتقاق وتركيب دو فرآيند صرفي ديگر، يعني  اشتقاقجز فرآيند  كنند. نگارندگان به نمي
  اند.  كرده  هاي مكاني بررسي را نيز در روند ساخت واژه

) در رسالة خود به هدف مطالعة رابطة ميان تفكر فضايي و ساختار زباني 1390زاده ( نقي
) در 2006بندي لوينسون ( ن در فارسي كوشيده است با استناد به طبقهكنندة آ منعكس
هاي مكاني فارسي بپردازد. وي سعي كرده است از  ه ة فضا، به توصيف واژ بندي حوز تقسيم

) در سطحي كلي به تمام 1987) و ليكاف (1991منظر معناشناسي شناختيِ لنگكر (
و پويا كه شامل افعال حركت و نيز حروف مكاني از ها، يعني ايستا  واژه هاي مكان زيرمجموعه
  جهت است، بپردازد.  دار و بي قبيل جهت

)، با 1392مهند و رنجبر ضرابي ( يابد، راسخ در پژوهشي كه به اين جستار ارتباط بيشتري مي
نيِ مكا هاي  )، به گسترش معنايي واژه2003مند تايلر و ايوانز ( اقتباس از الگوي چندمعنايي قاعده

يك، ارتباط بين حوزة  اند؛ با اين هدف كه پس از دستيابي به شبكة معنايي هر پرداخته» در«و » سر«
عيني مكان با حوزة انتزاعيِ زمان در شبكة چندمعنايي اين دو واژه نشان داده شود. ايشان اين 
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تزاعي مانند هاي ان مندان از حوزه سازي زبان اند كه چگونه درك و مفهوم مطلب را بررسي كرده
» از«معناشناسي  پذيرد. صورت ميمكان هاي عيني و ملموس همچون  به واسطة حوزه زمان

توسط » با«) و نيز بررسي شبكة معنايي حرف اضافة 1390توسط محمدي زيارتي و زاهدي (
) به شبكة معنايي دو حرف اضافة پركاربرد فارسي اختصاص يافته 1392مختاري و رضائي (
» از«مند منطبق است، معاني گوناگون  كه ظاهراً بر الگوي چندمعنايي قاعده ها است. در اين بررسي

نمونه به  است؛ ابتدا معناي پيش ها تعيين و بررسي شده  ضمن تأكيد بر تصادفي نبودن آن» با«و 
پذيري آن عنصر تعيين گرديده است.  هايي از قبيل بيشترين بسامد وقوع و تركيب كمك ملاك

ي عنوان يك مفهوم كانوني (معناي اصلي) در مركز يك شبكة معناي نمونه به سپس آن مفهوم پيش
كشد كه مصداقي از  قرار گرفته كه طيف متنوعي از معاني حرف اضافه مورد نظر را به تصوير مي

  است. چندمعنايي با معناهايي منسجم و مرتبط را بازنمايي كرده 

 & 2001رسد گرچه مدل تايلر و ايوانز ( شد به نظر مي  گونه كه در سطور بالا اشاره همان

ژوهشگران واقع شده، اما بررسي و بازنگري مدل چندمعنايي ) مورد توجه و استفادة پ2003
كنون صورت نگرفته و ضمن اتخاذ موضعي  يك از آثار فارسي موجود تا مند در هيچ قاعده

گاه تحت يك شبكة  -تأييدي و غير تحليلي، بحث به توصيف معنايي يك يا چند عنصر مكاني
ختم شده است.  -وزة زماني و غير ماديمعنايي و گاه بسط معنايي حوزة مكاني در مقولات ح

كوشد به نقد و بررسي دستاورد مدل شناختي چندمعنايي تايلر و ايوانز  پژوهش حاضر مي
تواند  رو مي اين در فارسي توجه شود و از» زير«واژة  ) در تحليل معنايي مكان2003 & 2001(

  شمار آيد.   ن فارسي بهگامي متفاوت در راستاي معناشناسي مكان از منظر شناختي در زبا
  

  . مباني نظري چندمعنايي3
هاي مختلف معناهاي  هاي معنايي بارز عناصر واژگاني آن است كه در بافت يكي از ويژگي

پذيرند. اين امر از ديرباز توجه محققان بسياري را به خود جلب كرده است.  متفاوتي به خود مي
معنايي، به قرن هفدهم ميلادي و آراي جان شايد بتوان گفت نخستين رويكرد مؤثر به تنوع 

  گردد.  مي باز 5لاك
هاي  كند كلمات از زبان بار در تاريخ تفكر غرب اذعان مي جان لاك ظاهراً براي نخستين

 
5

 John Loc k 
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ها و  اي براي ثبت و گزارش ايده ها را وسيله متفاوت، غير قابل ترجمه به يكديگرند. وي واژه
براي  نامهايي كه  شود؛ واژه ته از كلمات تمايز قائل ميشمرد و ميان دو دس افكار ذهن برمي

هاي  هايي كه براي برقراري ارتباط ميان اين ايده ها و گزاره هاي درون ذهن هستند و واژه ايده
هاي  خلاف دستة اول كه در ذهن معناي مشخصي دارند، براي واژه ذهني ايجاد مي شوند. بر

توان تعيين كرد  روند، معناي بارز و صريحي نمي به شمار مي 6دستة دوم كه عناصر نقشي
)Vide. Lock, 1689 نامد. در بحث خود دربارة معاني مي 7»حرف«). لاك عناصر دستة دوم را

كند  عنوان يك عنصر نقشي، وي از پنج معناي مختلف صحبت و تأكيد مي به butواژة انگليسي 
). پيدا Vide. Ibidهاي مختلف است ( در بافت butواژة اي از تمامي معاني  كه اين تنها گزيده

ها در وهلة اول چندمعنا در نظر گرفته است كه جان لاك پيرو ديدگاهي است كه طبق آن، واژه
هايي از يك معناي  عنوان گونه هاي مختلف را نبايد به شوند. طبق اين ديدگاه معاني در بافت مي

اي جنجالي  در مقاله 9اثرگذار لاك، لايبنيتس 8»مقالات«ار واحد زيرساختي تلقي كرد. پس از انتش
دهد كه  ) در ابتدا توضيح مي1765. لايبنيتس (10با ارائة آراي خود به تقابل با لاك اقدام كرد

جز حرف، طبقات دستوري ديگري مانند حرف اضافه، حرف ربط و يا قيد نيز عناصري  به
مفاهيم معين ذهني را دارند. سپس وي با نظرات لاك اند با كاركرد برقراري ارتباط ميان  نقشي

كند اگرچه  ) تأكيد ميIbidشود. او (وارد بحث مي butدر خصوص تعداد پرشمار معناهاي 
هاي رخداد يك واژة نقشي را شرح دهد  ممكن است يافتن يك معناي كلي كه بتواند تمام نمونه
دها را به تعدادي معين از معناها تقليل دهيم. هميشه ميسر نباشد، اما بايد تلاش كرد تا همة رخدا

بندي تعداد زيادي از معناها در بافت بپردازد،  دهد توصيفي كه صرفاً به رده سپس نشان مي
وجوي يك  ) محقق بايد به جستIbidكننده نخواهد بود. به باور لايبنيتس ( اساساً تحليلي قانع

دها قابل جايگزيني باشد. سپس اين روش را بر از آن واژه بگردد كه در همة كاربر 11»گفت دگر«
ظاهر معناهاي متفاوتي در برداشتند، اعمال  ) به1689نظر لاك ( كه از  butچهار كاربرد واژة 

 دگرگفتكند. از منظر لايبنيتس پافشاري بر تمايزات معنايي در بافت ما را از رسيدن به يك  مي
نهايت وي باور دارد كاربرد عناصر زبان چنان  د. دردار مي واحد و قابل اعمال بر همة موارد باز

بايد تمامي رخدادهاي يك واژه را  دگرگفتگسترده و متنوع است كه براي انتخاب بهترين 
بررسي كرد. با در نظر گرفتن اين دو ديدگاه متقابل به تنوع معنايي، طي بيش از يك قرن گذشته 
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عنوان آثاري  توان به ف و ياكوبسون را ميمطالعات افرادي همچون هومبولت، سوسور، يلمزل
سد مطالعات شناختي  اند. به نظر مي ياد كرد كه رويكردي از نوع لايبنيتس به معنا اتخاذ كرده

)، ليكاف و جانسون 1987اند: از قبيل ليكاف ( عمدتاً نگرشي از نوع جان لاك را اتخاذ كرده
و ديگران. دليل اين امر آن است كه در ) 2006) و ايوانز و گرين (1997)، كرايتسر (1980(

رو امكان  اين شوند. از نفسه چندمعنا تصور مي معناشناسي شناختي عناصر زباني اغلب في
كه تنوع معنايي يك عنصر واژگاني را بتوان با يك معناي عام توصيف كرد، مردود است.  اين

ز بعد نظري آن، با آراي جان بنابراين در مقام مقايسه، ظاهراً مطالعات معناشناسي شناختي ا
اي از  كند. با اين مرور مختصر بر تاريخچه ) قرابت و ارتباط بيشتري پيدا مي1689لاك (

مطالعات چندمعنايي و دو نگاه متفاوت به تنوع معنايي، در قسمت بعد، دو مطالعة عمدة معاصر 
  نماييم. طور اجمالي معرفي و بررسي مي با رويكرد شناختي را به

  

  رويكرد معناشناسي شناختي به تنوع معنايي .3
هاي عناصر زباني  در رويكرد شناختي به معناشناسي، تنوع و گوناگوني معنايي از خصيصه

گردد و تعدد معنا لازمة انعطاف كاربردي عناصر است نه پيامد آن. اكنون در ارتباط با  تلقي مي
كان، به دو رويكرد پيشرو در اين بحث اصلي اين مقاله، يعني معناشناسي شناختي حروف م

گراي تايلر و  اي خواهيم داشت: چندمعنايي افراطي ليكاف و چندمعنايي اعتدال حوزه اشاره
  ايوانز.
  
   . چندمعنايي افراطي ليكاف3- 1

ها قلمداد  واژه هاي آغازين و مؤثر در حوزة چندمعنايي مكان ) يكي از پژوهش1987ليكاف (
اي بارز از چندمعنايي با رويكرد  نمونه overواژة   اي وي دربارة مكان شود. تحليل شبكه مي

رود. ليكاف معتقد است معاني متعدد يك صورت واجي يكسان را نبايد  شمار مي  شناختي به
آن را كه او  -بخواهي تلقي كرد، بلكه بايد گسترش معنايي از بطن يك معناي پايه تصادفي يا دل

اي با چندين معنا آن نيست كه  دانست. به بيان ديگر دليل وجود واژه -خواند مي 12»نمونة اعلي «
اي در  اي تازه با صورت واجي جديد بيابند، بلكه انگيزه اند واژه مندان موفق نشده در گذشته زبان
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 .Vide(كند  پس اين امر در كار است كه ارتباط معاني با آن صورت واحد را توجيه مي

Lakoff, 1987را براي پيشبرد اين انگيزش پيشنهاد  13مجازو  استعاره ). وي دو مكانيزم زباني
  كند.  مي

  عنوان مثال آورده شده است:  براي توضيح بيشتر در باب رويكرد ليكاف دو جمله زير به
  كرد.  كوپتر روي اقيانوس پرواز مي . هلي1
  كرد. . مرغ مگس روي آن گل پرواز مي2

اند؛ زيرا در  گرفته بر را درover ) اين دو كاربرد دو معناي مجزا از Ibidبه باور ليكاف (
(اقيانوس) را  گستردهكوپتر) و يك زمينة  رابطة بين نما (هلي  over، حرف مكان ِ 1نمونة 

غير و يك زمينة  (مرغ مگس) رابطة مكاني را بين نما 2كه در نمونة  كند؛ حال آن رمزگذاري مي 
كند. به اعتقاد وي اين تمايزات كه ناظر به ابعاد فيزيكي زمينه است (از  (گُل) بيان مي گسترده

عنوان معاني متمايزِ حرف مكان، يعني شبكة  گسترده بودن آن) بايد به قبيل گسترده يا غير 
ناميده است. در  14»تخصيص تام«لحاظ شود. ليكاف اين رويكرد را رويكرد   overمعنايي واژة

اند، شبكة چندمعنايي   يا تندرو نيز خوانده 15افراطي چندمعناييتيجة اين رويكرد كه برخي آن را ن
هاي هندسي بسياري از  بردارندة تعداد كثيري از معناهاي مجزا خواهد بود كه شامل ويژگي در

، ارائه كرده است overمعنايي واژة مكاني  شود. در شرحي كه او بر چند ها مي نماها و زمينه
 رويكرد ليكافمعناي متمايز ارائه گرديده است. شايد بتوان گفت  24كم  اي شامل دست شبكه
معنايي بخشيده است، اما نقاط ضعف  اي به مطالعات شناختي و حوزة چند بار روح تازه نخستين

عنوان  آن نيز از نگاه منتقدان و پژوهشگران دور نمانده است. طبق سنت ليكاف هيچ معياري به
است و اين يعني گسترش معنايي،  نشده  ك تمايز بين كاربرد واژه و معناي آن در نظر گرفته ملا

اي  نوان نمونهع حصر و مهارنشدني به و   حد پايان ادامه دارد. چنين گسترش معنايي بي عملاً بي
 )،1997( كرايتزر)، 2000( ايوانزهايي چون  پژوهش رود. به شمار مي 16سفسطة چندمعنايياز 
) اين پرسش 2003( تايلر و ايوانز) و نيز 1995(و رايس  ساندرا)، 1998(  ساندرا)، 1993( رايس

  نگر كه براي تعدد معاني يك واژه اند كه آيا اصولاً تحليلي چنين ريزبينانه و جزئي را مطرح كرده
اين شناسي  پذير است؟ و آيا از نظر روش شناسد، توجيه هيچ حد و مرزي نمي overهمچون 

) بر 1997آيد؟ برخي همچون كرايتزر ( افراط و عدم محدوديت نقطة ضعف تحليل به شمار نمي
شود كه  ناپذير مي چنان نامحدود و مرز اين باورند چنين رويكردي منجر به يك شبكة معنايي آن
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توانند با شبكة  خوبي مي نيز بهacross و  throughهاي مكاني متفاوتي مانند  در آن واژه
هاي تجربي ساندرا و  ). آزمونVide. Kreitzer, 1997: 292( ارتباط بيابند overمعنايي  چند

معنايي در ذهن  هاي چند واقع شبكه كه آيا بهاند  ) نيز اين مسئله را به چالش كشيده1995رايس (
 كند، داراست؟  چنين پيچيدگي را كه ليكاف پيشنهاد مي گويندگان زبان اين

اين امر را ناديده ) 1987(نگري مفرط، سنت ليكاف  علاوه بر مسئلة پيچيدگي ناشي از جزئي
گرفته است كه جزئيات و ابعاد ناظر بر اطلاعات هندسي و سنجشيِ نما و زمينه اغلب در واژة 

عنوان معناي  شود. به بيان ديگر واژة مكاني، آن اطلاعات را به منعكس نمي overمكاني همچون 
خاصيت  overتوان ادعا كرد كه واژة  كند. مثلاً بر چه اساسي مي گذاري نمي ي خود رمززبان

در  flowerگسترده بودن زمينه را در معني خود داراست؟ و يا صورت واژگاني  گسترده/ غير 
تعبير شود (مانند گل لاله) و يا » عمودي«صورت  كند كه بايد به مثال بالا چگونه مشخص مي

در معناي واژة زمينة » عمودي/ غير عمودي«(مانند نيلوفر آبي)؟ بنابراين ويژگي » غير عمودي«
)flower اساس چندمعنايي افراطي ليكاف وقتي  مشخص نشده است. بر 2) در جملةover  براي

و » غير عمودي«،  »عمودي«كند، حالت  رابطة مكاني را رمزگذاري مي» گسترده  غير«زمينة 
به دنبال خواهد داشت. شامل كردن  overسه معناي متمايز براي واژة  در مورد زمينه،» خنثي«

مرزي معاني را در  و   حد واژه اين مسئلة بي نمون معنايي مكان حد بسيار بالايي از حشو در باز
) 1689شباهت به تفسير معنايي جان لاك ( چندمعنايي افراطي ليكاف به دنبال داشته است كه بي

آمد چنين تحليل شناختي آن است كه توجه به دانش جهان خارج  . يك پيتنيس butدر باب واژة 
انكار در   قابل   زباني) كه از فرآيندهاي شناختي غير   و نيز اهميت بافت (چه زباني، چه غير

استنباط و معناسازي است، در رويكرد ليكاف و بروگمن رنگ باخته و اطلاعات اين فرآيندهاي 
  اقع و بافت بر دوش معناي واژگاني سنگيني خواهد نمود. وابسته به دانش جهان و

  
  گراي تايلر و ايوانز  چندمعنايي اعتدال .3- 2

عنوان ملاك تمايز ميان كاربردها  عملاً هيچ معياري بهافراطي ليكاف كه   گفتيم در چندمعنايي
معنا چالشي  ، امكان كثرت و تعدد نامحدودشود (رخدادهاي بافتي) و معاني يك واژه لحاظ نمي

بر آن مند  مدل چندمعنايي قاعده رو انَدرو تايلر و ويويان ايوانز در اين از. آيد اساسي به شمار مي
)، 1987خلاف ليكاف ( اي مهارشده از چندمعنايي به دست دهند. در اين مدل، بر شدند تا نسخه
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آيد. در  ه شمار ميكردن ابعاد هندسي زمينه در تحليل معنايي حرف مكان خطاي تحليلي ب لحاظ
نظر بر يك  تايلر و ايوانز بايد ديد آيا يك كاربرد متفاوت از واژة مورد 17گراي چندمعنايي اعتدال

معناي متفاوت دلالت دارد يا خير؟ به اين دليل دو معيار به كمك آمده است؛ در معيار نخست، با 
تاباند؛ يكي  مي را باز زمينهو  مانواژه، يك رابطة مكاني خاص بين  كه معناي اولية مكان پذيرش آن

كند، آن است كه آن كاربرد معنايي غير مكاني  از مواردي كه محقق را به معناي تازه راهنمايي مي
كند كه با آنچه در معناي اوليه و  بيان  زمينهو  نمابرداشته باشد و يا يك رابطة مكاني را بين  را در

وم معناي مجزا در صورتي است كه از عناصر ملاك دطبق اصلي وجود داشت متفاوت باشد. 
مندان ذخيره شود. بنابراين  ناچار بايد در ذخيرة واژگاني ذهن زبان بافتي قابل محاسبه نباشد و به

در شرايطي كه معناي مورد نظر از بافت مستقل نباشد و بتوان آن را از بافت اطراف واژه استنباط 
عنوان مثال يكي از  رو خواهيم بود؛ به ا يك كاربرد تازه روبهكرد، ديگر نه با يك معناي مجزا بلكه ب

 There were over aاست كه در جملة  (more)، معناي بيشتر  overمعناهاي واژة انگليسي 

hundred people waiting توان بررسي كرد. از منظر معيار اول، با يك معناي غير مكاني و  مي
توان  يم و از سوي ديگر از عناصر بافتي حاضر در جمله نميرو هست متفاوت با معناي اوليه روبه

در اين كاربرد رسيد. بنابراين بر طبق مدل ذكرشده، اين معنايي مستقل از بافت » بيشتر«به معناي 
  است و بايد در اذهان گويندگان زبان انگليسي ذخيره گردد.

 18»صحنة بنيادي«به نام در اين مدل، پايه و اساس گسترش معناها در يك شبكه را مفهومي 
  دهد. به نقل از تايلر و ايوانز:  تشكيل مي

هاي مكاني مكرر مربوط به يك  صحنة بنيادي يك بازنمون ذهني آرماني است كه از صحنه
شود. اين صحنة بنيادي عناصر آرماني برگرفته از مجموعة  عبارت مكاني خاص منتج مي

در ذهن پيوند  واقع يك انگارة تصويري] يا در[ مفهوميهاي جهان مادي را با يك رابطة  تجربه
  ). Tyler, & Evans, 2003: 52( دهد مي

براي يك واژة  19تر از همان معناي اوليه ، نمودي ملموس»صحنة بنيادي«به بيان ديگر 
مندي حول آن گسترش  چندمعنا است كه ديگر معناها در شبكة چندمعنايي با انگيزش و قاعده

  هاي كاربردي/ مكاني مؤلفه -هاي هندسي واژه علاوه بر مؤلفه هر مكاناولية معناي  يافته باشند.
توان گفت توجه به اين جنبة كاربردي/ نقشي يكي از عواملي است كه به  نيز دارد. مي 20نقشي

  قدرت تحليلي اين مدل نسبت به آثار پيشين افزوده است. 
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چند همة  هاي تحليل معنايي است. هر لشتعيين معناي اوليه از ميان معاني متعدد از چا
يك را معناي پايه بايد در نظر گرفت  كه كدام اند، اما اين مطالعات، بر وجود معناي پايه قائل بوده

) بوده است. اين عدم 1997) و كرايتزر (1987نقطة افتراق بين پژوهشگراني همچون ليكاف (
ر تحليل در حوزة شبكة چندمعنايي و ) ه1995حدي است كه ساندرا و رايس ( يكپارچگي تا 

كه  اند؛ در حالي بخواهي تلقي كرده شخصي و امري دل -ويژه تعيين معناي اوليه را ترجيحي به
كند كه شواهد بسياري موجود است كه به كمك آن بتوان ساختار و  لنگكر مجدانه اذعان مي

). با Vide. Langacker, 1987: 376نظامي براي يك مقولة پيچيده [از جمله چندمعنايي] يافت (
بخواهي بودن،  تأثيرپذيري از لنگكر و با توجه به عدم كفايت شم زباني و نيز براي پرهيز از دل

هاي زباني استوار  ) تلاش شده است انتخاب معناي اوليه بر پايه2003در مدل تايلر و ايوانز (
هاي زباني در تعيين آن پيشنهاد شده است كه در مطالعة حاضر  باشد. طبق اين چهارچوب گام
  اند.  نيز مورد توجه قرار گرفته

شدة آن باشد. معيار دوم  نخست، ريشة تاريخي واژه است كه شامل نخستين معناي يافت
تقابلي يا جفت متقابل است كه واژة مورد نظر در آن شركت دارد؛ مثلاً براي بررسي  هاي دسته
شركت   under، آن معنايي از واژه كه در رابطة تقابلي با جفت متقابل آن مانند overمعناي 
هاي  كند، گزينة بهتري براي معناي اوليه خواهد بود. سوم، كاربرد يك معنا در ساختار واژه مي

دهد  بارات است. آن معنايي كه در ساختمان عناصر واژگاني مركب بيشتر رخ ميمركب و ع
واژه است. از بعد نظري اين دو محقق  نمايندة بهتري براي معناي اصلي و اوليه آن مكان

يك  اساس كه بر استعاره و مجاز)، اساس گسترش معنايي را نه بر پاية 1987( ليكاف خلاف بر
 همبستگي تجربياتدانند. به اعتقاد ايشان  ، مي21همبستگي تجربياتني ، يعتر مفهوم زيربنايي

مثابه رويداد توأم با آن بپندارد و اين همبستگي دائماً  آنجاست كه فرد يك رويداد يا تجربه را به
رشد و  مقدارشود. مثال مربوط به اين مطلب همبستگي بين اَفزايش در  در زبان منعكس مي

كند كه افزايش در  اساس تجربيات مكرر، انسان اين باور را پيدا مي يك شيء است. بر عمودي
را در تجربه و  شناختمقدار با افزايش ارتفاع توأم است. انعكاس اين گره تنگاتنگ ميان 

 !The prices are going up. توان مشاهده كرد، مانند  وفور مي هاي زباني به نمونه

هاي  در رفع كاستي مند معنايي قاعده چندسد مدل ر نظر مي  با توجه به توضيحات بالا به
از » زير«واژة  رو در بررسي معنايي مكان اين هايي را برداشته است. از مطالعات پيش از خود گام

 
21

 Experiential correlations  
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  عنوان چهارچوب و روش كار استفاده خواهيم كرد.  بهمند  چندمعنايي قاعدهمدل 
 

  »زير«. ابعاد معنايي مكان ـ واژة 4
) براي كاربردهاي مختلف اين مدخل واژگاني بيش از پانزده 1381انوري ( فرهنگ سخندر 

علاوة برخي رخدادهاي  هاي آمده در اين پيكره به مفهوم متفاوت ارائه شده است. با توجه نمونه
هاي شفاهي يا مكتوب، ابعاد معنايي اين واژه در چهارچوب چندمعنايي  گفت در پاره» زير«

ست كه طي دو مرحله، يعني تعيين معناي اوليه و سپس تشخيص مند قابل بررسي ا قاعده
 پذيرد.  معناهاي متمايز در قالب يك شبكة چندمعنايي صورت مي

  
  . تعيين معناي اوليه4- 1

) معناي اولية 2003شده در مدل تايلر و ايوانز ( در اين مطالعه به استناد به سه ملاك پيشنهاد
شود. (نك.  نام گرفته است، نشان داده مي صحنة بنيادي اي تصويري كه صورت انگاره به» زير«

  ).1شكل 
                                                                                          

  زمينه                                                                                               
  نما                                                                                                 

  
 »زير«صحنة بنيادي .  1شكل 

 figure 1. Protoscene of “zir” 

  
 1اش بيانگر رابطة مكاني ميان دو شيء نما و زمينه همانند شكل  در معناي اوليه» زير«واژة 
تر از زمينه  كند كه در آن نما پايين سازي ميرابطة مكاني را مفهوم» زير«تر  بيان دقيقاست. به 

هاي تجربي  است و بالقوه آمادگي تماس بين اين دو وجود دارد. اين رابطة فيزيكي در موقعيت
 آمد نقشي نيز به دنبال دارد كه تايلر و ايوانز از آن به مؤلفة كاربردي (نقشي) معنا ياد يك پي
است. دو نمونة رخداد اين  تأثيرپذيريدر اين معنا عنصرِ » زير«اند. عنصر كاربردي معناي  كرده

ميان نما و زمينه تماس برقرار شده است و  3توان ديد. (در جملة  واژه را در دو جملة زير مي
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  (غالباً) تماسي وجود ندارد).  4در 
  سرش گذاشتم.  زير. بالش را 3
  نديدي؟  ميز زير. كتابم را 4

به خدمت گرفته شدند » زير«مند كه در تعيين معناي اولية  هاي مدل چندمعنايي قاعده ملاك
شدن يك معناي خاص  هاي مركب و ظاهر شامل ريشة تاريخي واژه، كاربرد يك معنا در واژه

عنوان  از ابتدا به» زير) «1369هاي تقابلي واژگان مكاني است. با استناد به ناتل خانلري ( در جفت
در پهلوي (فارسي ميانه) ظاهر شده است. اين قيد مكاني كه مركب از  azerصورت  يك قيد و به
كاربرد داشته » از پايين«(به معناي پايين) است، به معناي  er–به علاوة جزء  -azحرف اضافه 

ا يا ه رفته در تركيب كار ). دربارة ملاك ديگر، يعني معناي به1369است (نك. ناتل خانلري، 
زيرپوش، «ها و واژگان مركب از قبيل توان ديد در تعداد پرشماري از تركيب واژگان مركب، مي

» زير«واژة ...»  اي، زيرپايي و افكندن، زيرقابلمه زير زيرانداز، زير و رو، زير و زبِر، زيرگيري، به
واژه در آن شركت  اش به كار رفته است. معيار ديگر، جفت تقابلي است كه با معناي مكاني اوليه

وارد شده و به همان معنايي » رو«در رابطة تقابلي با » زير«كند. در واژگان مكاني فارسي،  مي
گيرد كه در معناي اوليه نيز شرح آن داده شد. اين تحليل معنايي  قرار مي» رو«در تقابل با 

هاي مدون زباني در  خوبي با ارائة ملاك مند بهتاكنون حاكي از آن است مدل چندمعنايي قاعده
  تعيين معناي اولية اين واژة مكاني قابل استفاده و مؤثر است. 

  
  معنايي . معاني متمايز و شبكة چند4- 2

مند پس از تعيين معناي اوليه، به كمك دو معيار تشخيصِ معناهاي  طبق مدل چندمعنايي قاعده
ها در كاربردهاي  شود. پس از تحليل داده متمايز شبكة معنايي يك واژة چندمعنا بازنمايي مي

معناي  ،كمتر، چهار معناي متمايز براي آن معين شده است؛ معناي »زير«واژة  غير مكانيِ مكان
. در زير با ذكر مثال شده پوشيدهو معناي  مخفيانه و پنهاني، معناي حت تأثير/ كنترلت

كنيم. سپس در بخش بعد به بررسي عملكرد مدل  مراحل تعيين اين معاني را عنوان و تشريح مي
  مند در اين باب خواهيم پرداخت.  چندمعنايي قاعده

  كمترمعناي  .الف

از اين عنصر مكاني قابل برداشت  كمترمفهومِ » زير« در بسياري از كابردهاي رايج واژة
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  كنيم.  است. براي نمونه به چند كاربرد اندك بسنده مي
  ده. دو ميليون تومن ديگه كفاف زندگي را نمي زير. حقوق 5
  هجده سال اجازه رانندگي و رأي دادن ندارند. زير. در ايران افراد 6
  نگراني نيست.درجه رسيد، ديگر جاي  36. اگر تبش زير 7

جاي بيان موقعيت مكاني، بر يك مفهوم غير مكاني كه از  به» زير«قابل ملاحظه است كه 
شود؛ مانند ميزان حقوق و ميزان سن.  گيري است، اعمال مي لحاظ كمي قابل سنجش و اندازه
) بايد هر دو معيار در تعيين معناي متمايز (كاربردي 2003حال بر مبناي مدل تايلر و ايوانز (

  غير مكاني و وجود معنا مستقل از معناي ساير عناصر بافتي)، صادق باشد. 
در اساس، غير مكاني و متفاوت از معناي اوليه است؛ زيرا  كمتر در بررسي موارد بالا اولاً

اي غير  (نما) كه مقوله» حقوق«يان م» زير«واژة » دو ميليون تومان زيرحقوق «مثلاً در عبارت 
(زمينه) كه يك كميت معين از مقولة نما (حقوق) » دو ميليون تومان«پذير است و  مكاني و سنجش

كمتر است، رابطه برقرار كرده است. بنابراين با معناي مكاني اوليه متفاوت است. ثانياً معناي 
ها است؛  بوطه و غير قابل اشتقاق از آندر عبارت مر» زير«مستقل از معناي عناصر همنشين با 
يك از مفاهيمِ نما (حقوق) يا زمينه  توان معناي كمتر را از هيچ زيرا در بافت زباني موجود نمي

رو بر  اين باشد. از مي» زير«فقط ناظر بر واژة  كمتر(دو ميليون تومان) استنباط كرد و معناي 
ك معناي مجزا در ذهن گويشوران ذخيره و در عنوان ي بايد به كمترمبناي اين شواهد معناي 

  شبكة چندمعنايي لحاظ شود.
كه دو شيء الف و ب در  مندي اين معنا بدين جهت است كه در تجربيات مادي هنگامي انگيزه

حسب قاعده، سطح  تر باشد، بر محور عمود قرار بگيرند و از لحاظ مقدار الف از ب پرحجم
ها).  گيرد (مانند دو ليوان با دو مقدار آب در آن الف قرار ميسطح  زيرتر و در  رويين ب پايين

شمار   به كمتراي براي گسترش معناي اوليه به معناي  مادي انگيزه همبستگي تجربياتاين 
  آيد. مي

  تحت تأثير/ كنترلمعناي  .ب

 تحت تأثير/ كنترلمتفاوت از معناي مكاني آن و در مفهوم » زير«در برخي عبارات واژة 
  توان موارد ذيل را نام برد:  شود. از جملة آن مي ر ميظاه
  . آقا محمود زير نظر اوستاش، در عرض دو سال مسگري را كامل ياد گرفت. 8
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  ها تاب نياورد و به شهادت رسيد. . نوجوان كرُد زير شكنجة عراقي9
  شدم. . اوايل كار زير فشار قرض داشتم له مي10

اشاره  تأثيرپذيري.) به عنصر كاربردي 1- 4(بخش » زير«شويم در معناي اولية  يادآور مي
نيز از عنصر كاربرديِ موجود در معناي  تحت كنترل/ تأثيركرديم. كاربرد اين واژه در مفهوم 

آمد  تر يك پي انگيخته و مجزا نيست. به بيان دقيق اولية آن نشأت گرفته و يك بسط معنايي نا
است كه شيء بالاتر فرصت تسلط و كنترل شيء زيرين كند، آن  كدگذاري مي» زير«وضعيتي كه 
اي كه در وراي گسترش معنايي وجود دارد، يعني همبستگي  آورد. اين امر انگيزه را به دست مي

  كند. تجربيات جسماني را نيز توجيه مي
عنوان  تواند به اساس مدل تايلر و ايوانز اين كاربرد كه كاربردي غير مكاني است مي بر
» ها شكنجة عراقي زير«گردد. غير مكاني بودن عباراتي از قبيل  تلقي » زير«متمايز از واژة معناي 
ها قرار دارد يا جان  شنكجة عراقي زيربه اين دليل است كه مثلاً براي يك اسير جنگي كه  9در 
تر و  ايينها (زمينه)، الزاماً نما در محور عمود پ دهد، در رابطة بين اسير (نما) و شكنجة عراقي مي

 زيرينشود؛ يعني نما (رزمندة اسير) الزاماً در رابطة مكاني  سازي نمي نزديك به زمينه، مفهوم
هاي  هاي كلامي يا مصاحبه گيرد و گاهي شكنجه با دشنام نسبت به زمينه (شكنجه) قرار نمي

مواردي  شود. بنابراين چنين رو و يا جنگ و آزار رواني توسط مأموران عراقي اعمال مي رودر
كاربردي غير مكاني و متفاوت از معناي اوليه هستند. علاوه بر ملاك غير مكاني بودن، معناي 

غير قابل اشتقاق و مستقل از معناي عناصر مجاور در بافت است. اين مفهوم  تحت كنترل/ تأثير
و  اسير، شكنجه«بافت يعني  از اين جهت معنايي مجزا است كه از معناي واژگاني عناصر هم

رو معنايي مستقل است كه صرفاً  اين ها قابل استنباط نيست؛ از مجزا است و از آن» ها عراقي
  خواهد بود. » زير«ناظر بر واژة 
  مخفيانه و پنهانيج. معناي 

است. در  مخفيانه و پنهانيقابل استنتاج است، مفهوم » زير«واژة  معناي ديگري كه از مكان
  شود:  ذيل، اين معنا از عنصر مكاني برداشت مي هاي كاربردهايي از قبيل نمونه

  يشد فهميد چيه؟! كردن كه عمراً نم تايي زير لب يه چيزي زمزمه مي . دو11
رفتن رو بايد به  آبي زنه. اين زير ست كه ساعت دوازده از اداره غيبش مي هفته . دو12
  ش اطلاع داد.  خانواده
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در قرارداد، شركت سه و نيم ميليون هم زيرميزي الزحمة معين  جز حق . از قرار معلوم، به13
  گرفته.

را نشان » زير«اي از عنصر واژگاني  حال بايد بدانيم آيا اين دسته از كاربردها معناي تازه
هاي  است. اگر از ملاك -اما با همان معناي اوليه -دهد و يا حاكي از انعطاف كاربردي آن مي

ها نيز معنايي متمايز است كه غير مكاني است و  ن نمونه) كمك بجوييم اي2003تايلر و ايوانز (
 12و  11سبب است كه الزاماً در جملاتي مانند  مستقل از بافت. غير مكاني بودن اين كاربرد بدين
اي نيست  گونه ترتيب: لب و آب) به متناظر با آن (به رابطة ميان نما (فاعل هر دو جمله) و زمينة 

علاوه، اين معنا مستقل و متفاوت از  تر از زمينه واقع شده باشد. به نكه نما در محور عمود پايي
 با معاني واژگاني مخفيانه و پنهانيدر اين عبارات است؛ مفهوم » زير«معناي عناصر همنشين با 
ارتباط   بي - »چيزي«، »زمزمه كردن«، »لب«، »دوتايي«يعني معناي  – 11عناصر نما و زمينه در 
رو  روبه» زير«مند با يك معناي متمايز از واژة  اساس مدل قاعده است. بنابراين شواهد، بر

  درواقع معناي  شود كه آيا به شود. اين پرسش مطرح مي هستيم كه در شبكة معنايي لحاظ مي
مندان اين معنا  قابل تصور است؟ آيا زبان» زير«ي مجزا براي واژة عنوان معناي به خفا و پنهاني

اند؟ در بخش بعد به اين  را مستقل از معناي مكاني اولية آن در دانش زباني خود ذخيره كرده
  پرسش بيشتر رسيدگي خواهيم كرد.

  شده پوشيدهد. معناي  
دهد، ناظر بر مفهوم  در برخي كاربردها انتقال مي» زير«مفهوم چهارم كه عنصر مكاني 

  نما توسط زمينه است. بنابراين صرفاً گوياي يك ارتباط مكاني نيست. شدن پوشيده
  . رفتم داخل خونشون. ديدم تمام اسباب و مبلمان زير گرد و خاكه!14
سال بعد هيچ ردي از وي يافت  13. آن شهيد گمنام زير خروارها خاك مدفون شد و تا 15
  نشد. 
  مرور صاف بشه. بگذار زير فرش تا بهت رو   . جزوه16

شود و در  از واژة مكاني استنباط مي شده پوشيدههاي بالا مفهوم  روشن است كه در نمونه
، شيء نما با شيء زمينه، پوشيده شده است؛ مانند »زير«شده به وسيلة  اين رابطة رمزگذاري

ينه) پوشيده شده است. (زم» گرد و خاك«در نقش نما از » اسباب و وسايل«كه  14كاربرد 
بيانگر يك معناي متمايز است يا خير؟ طبق  شده پوشيدههمچنان اين ابهام وجود دارد كه 
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واژة  22پوشانندگي) در تحليل مشابهي كه براي معناي Vide. Ibid: 92استدلال تايلر و ايوانز (
اند، اين كاربرد را بايد معنايي متمايز در شبكة معنايي در نظر  مطرح كرده overانگليسي 
تر از زمينه است و ظاهراً در اين  . گرچه در اين كاربردها، همانند معناي اوليه، نما پايين23گرفت

هاي غير مكاني تغيير چنداني نكرده است، اما  جز اعمال بر موقعيت به» زير«كاربردها معناي 
صورت  فراتر از معناي اوليه آن در گذر زمان به شده پوشيدهايلر و ايوانز معناي طبق مدل ت

قراردادي متداول در ميان گويشوران به كار رفته است و جايگاه اين معنا در ذهن گويشوران 
مند را دنبال كنيم بايد گفت  زبان تثبيت شده است. اگر استدلالي از نوع مدل چندمعنايي قاعده

صورت  تدريج با كاربرد متداول خود به ، معنايي مجزا است؛ زيرا بهشده هپوشيدمفهوم 
  ثبت گرديده است. » زير«عنوان معناي مستقل از واژة  قراردادي در ذهن كاربران زبان فارسي به

توان شبكة معنايي آن را  اكنون مي» زير«واژة  پس از معرفي و شرح معناهاي متمايز مكان
  ). 2 بازنمايي كرد (نك. شكل

  
  
  
  
  
  

  
  

 »زير«واژة  . شبكة چندمعنايي مكان 2شكل 
 figure 2. Polysemy network of “zir” 

  

مند در تحليل معنايي  . بررسي و ارزيابي عملكرد چندمعنايي قاعده 5

  »زير«
مند  اكنون به ارزيابي نتايج اعمالِ مدل چندمعنايي قاعده» زير«پس از بررسي ابعاد معنايي 

 
22

 covering sense 27
  :����)  
��
�� � ������� 
����� ����� ��� �� (over �����   � �! ��  "  #��  $“The table cloth is over the table.”  $�%�� &����  �' ��  $�%� � #%� ���  ($ 
���� � 
��)   %� �( � ��� ���)* +�" �� ��,��" -�� �� #%.�� #�#/��� �� 0��  .2*�3  �4� �� ��/�5� $�%�� #��, �� �/�5� $�%�� ��
 %6  , �# � $��� ���7 #%���* �� �  �* �� $��0� , 8�� #� ���( �93 ��  �3#%� ��
 : ;
<=� ��� &2> � $�� �%,  %?@ �� �A� � $��, �over  &
� �
�� � �����) .2>�  �#� 2�BC � �5� �D� � �� #%�� �,(  - �E ���� :�� �F(   

 تحت كنترل كمتر

شدهپوشيده  
 مخفيانه
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هاست، رسيدگي شود. طي  هايي كه اين مقاله در پي آنپردازيم تا به برخي ابهامات و پرسش مي
هاي زباني از قبيل ريشة  مند با ارائة ملاكگردد مدل قاعده مشخص مي» زير«مطالعة معنايي 

كارآمد » زير«هاي متقابل، بيشترين بسامد در واژگان مركب در تعيين معناي اوليه  ريخي، جفتتا
) نيز اذعان 1995طور كه ساندرا و رايس ( چند در برخي مطالعات پيشين، همان كند. هر عمل مي
نتايج بررسي معنايي  گرفت، كنند، انتخاب معناي اوليه، گاه ذهني و بدون انسجام صورت مي مي
هاي مدون به آن عينيت و انسجام  كند اين رويكرد با لحاظ كردن ملاك تصديق مي» زير«

ها، وجه تمايز مهمي است كه مدل  هاي زباني و لحاظ كردن آن توجه به اين ملاك بخشيده است.
) و 1981)، بروگمن (1987ذكرشده نسبت به مطالعات مشابه پيش از خود از جمله ليكاف (

  ارا است. ) د1997كرايتسر (
گرايانه  مند با اتخاذ روشي اعتدال علاوه بر تعيين معناي اوليه، در مدل چندمعنايي قاعده
سفسطة هاي رويكرد ليكاف از جمله  تلاش شده با محدودسازي معناها از برخي كاستي

حاكي از آن است كه مدل ذكرشده گامي مؤثر » زير«واژة    پرهيز شود. تحليل مكان چندمعنايي
هاي هندسيِ  رود. گفتيم در سنت ليكاف با دخيل كردن بسياري مؤلفه شمار مي  ين زمينه بهدر ا

حصري از معاني قابل  و حد واژه، تعداد بي نما و زمينه (گستردگي يا عمود بودن) در معناي مكان
رود  طبق سنت ليكاف صورت بگيرد، گمان آن مي» زير«طور فرضي اگر تحليل  تصور است. به

عنوان مثال به دو  ) باشد. به2معاني متمايز، بسيار بيش از اين شبكة پنج عضوي (شكل  كه تعدد
  نمونة كاربردي زير توجه كنيد: 

  فرش! زيرها رفته  . واي! همة آب17
  اون درخت رو ديدي؟ زير. نهال كوكب 18
هر دو مكاني هستند و  18و  17گراي تايلر و ايوانز كاربردهاي  اساس مدل اعتدال بر

موقعيت كلي نما و زمينه مشابه با معناي اولية مكاني است. بنابراين اين دو را نبايد حاكي از 
شمريم. حال اگر طبق سنت ليكاف  مي معناي متمايز در نظر بگيريم؛ بلكه همان معناي اوليه بر

رابطه برقرار  -اند كه در افق گسترده -ميان يك نما و زمينه» زير« 17ويم بايد گفت در پيش بر
رو بايد  اين كند. از رابطة دو عنصر غير گسترده و عمود را كدگذاري مي 18است؛ اما در  كرده 

د رو تلقي كنيم. بدين طريق گمان آن مي» زير«دو كاربرد بالا را دربردارندة دو معناي متمايز از 
  به دنبال خواهد داشت. » زير«تعداد براي  تحليلي از نوع ليكاف، شبكة معنايي بسيار بزرگ و پر
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معناي مند با لحاظ كردن دو ملاك كند كه مدل قاعده تأييد مي» زير«رو شبكة معنايي  اين از
ن از دام سفسطة چندمعنايي در امان مانده است. ايوجود معناي مستقل از بافت و  غير مكاني

شناسانه برشمرد. رويكرد تايلر و  توان نقطة قوت بارز اين مدل از جنبة روش گام مؤثر را مي
) همچنين تنايشي (كالبدي) بودن معنا را كه از مفاهيم محوري معناشناسي 2003ايوانز (

داند  مي همبستگي تجربياتسازد. اين مدل اساس گسترش معنايي را  شناختي است، نمايان مي
سازي مقولات انتزاعي و غير  اي براي مفهوم ب آن، مفاهيم عيني و جسمي شالودهكه به موج

در بخش قبل و كاربرد آن براي » زير«سازند. شرح گسترش معنايي واژة  فيزيكي فراهم مي
نيز اين امر را تصديق » كمتر، در خفا و يا تحت كنترل«سازي مقالاتي ديگر از جمله  مفهوم
  كند.  مي

هايي نيز  با پرسش» زير«تاوردها، نتايج حاصل از بررسي معنايي برخلاف اين دس
روست. پيش از رسيدگي به ساير موارد، ابتدا اين مسئله مطرح است كه اگرچه  روبه
سازي مفاهيم انتزاعي بر پاية مفاهيم جسماني و عيني محل ترديد نيست، اما گاه محل  مفهوم

تا چه ») زير«معناي متمايز يك حرف مكان (در اينجا عنوان  ترديد است كه تلقي اين كاربردها به
  حد از پشتوانة نظري محكمي برخوردار است؟ 

در معناشناسي، معنا مفهومي ذهني است و شناختي، دانش معنايي بخشي از نظام شناختي 
عنوان يك مفهوم ذهني در  به» زير«رود. بنابراين معناي متناظر با صورت زبانيِ  به شمار مي

گراي  ويژه دانش معنايي كاربران زبان فارسي وجود دارد. طبق مدل اعتدال شناختي و بهنظام 
جز معناي مكاني اولية خود، چهار معناي متمايز ديگر نيز دارد  به» زير«واژة  تايلر و ايوانز مكان
بايد مندان  هاي پيشنهادي، معناهايي مستقل از بافت هستند. بنابراين زبان كه با استناد به ملاك

ها را بياموزند و در حافظه ضبط كنند. اما به اعتقاد نگارنده و با استناد به شم زباني به نظر  آن
مندان اين فهرست چهارتايي از معناها در ارتباط با صورت واژگاني  رسد در ذهن زبان مي
» زير« توانند داراي موجوديت شناختي باشند؛ زيرا يادآوري يا شنيدن واژة سختي مي به» زير«
انگيزد. هرچند بايد تصديق كرد كه صدور رأي در اين مورد  يك از اين معاني را برنمي هيچ

شناختي مكفي است و صرفاً تكيه بر شم زباني كافي نيست؛  هاي تجربي و روان نيازمند آزمون
اما اگر دانش معنايي، بخشي از نظام شناختي است، جاي سؤال است كه چرا براي يك گويندة 

كند، اما  يك رابطة مشابه معناي مكاني اوليه را تداعي مي» زير«ميِ زبان فارسي، شنيدن واژة بو
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  چهار مفهوم متمايز ديگر را در پي ندارد؟ 
شود،  حاصل مي» زير«عنوان معناي زباني  مند به بنابراين برخلاف آنچه از مدل قاعده

عنوان  زبانان اين واژه به معنايي فارسي رسد در دانش كم با استناد به شم زباني به نظر مي دست
و  در خفا و پنهاني، تحت تأثير/ كنترل كمتر،يك واحد زباني منفرد و مجزا با چهار معناي متمايزِ 

را از لحاظ حقيقت » زير«متناظر نيست. اين امر نتايج بررسي حرف مكاني شده  پوشيده
  . 24است ه بيش با ابهاماتي مواجه ساخت و شناسانة معنا كم روان

، نقطة قوت در روش كار 25طور مستقل از بافت چند ملاك وجود معنا به از سوي ديگر هر
رود، اما اين ملاك خود نتايج را با ابهامات نظري ديگر  ) به شمار مي1987نسبت به ليكاف (

تمايز رفته در جريان تمايز معناها، در نهايت امر، معاني م كار سازد؛ برخلاف ملاك به  مواجه مي
توان  عنوان مثال نمي ها اساساً غير متحمل هستند. به بدون تصور كردن بافت كاربردي آن» زير«

پول/ هر  رفتة آن (از قبيل سن/  كار گرفتن بافت به نظر بدون در» زير«را براي واژة كمتر معناي 
چگونه بدون » دو ميليون تومان زيرحقوق «گيري ديگر) پذيرفت: در عبارت  مقولة قابل اندازه

ميليون تومان (زمينه)  (نما) و كميت دقيق دو حقوقپذيرِ  حضور بافت زباني، يعني مفهوم كميت
را چگونه  تحت تأثير/ كنترل مطرح كرد؟ همچنين معناي» زير«را براي  كمترتوان معناي  مي
 زيرنظر اوستاش، يا  زير«كه در بافتي نظير  دانست؛ مگر آن» زير«توان معناي واژگاني  مي

شده صرفاً در  ). بنابراين معناهاي تعيين4-2تفسير و تعبير شود (نك. بخش » شكنجة دشمن
ها قابل قبول است و اين امر با ملاك پيشنهادي تايلر و ايوانز  صورت وجود بافت كاربردي آن

  افت در تناقض است. )، يعني وجود معناي مستقل از ب2003(
شود معناهايي كه  علاوه بر موارد بالا، اگر از زاوية ديگر به مسئله توجه شود مشخص مي

 26آيد، در برخي موارد معناي كل عبارت يا معناي يك ساخت به دست مي» زير«عنوان معناي  به
عنوان معناي  كه به تحت كنترل/ تأثيرعنوان مثال معناي  به». زير«واژة  است، نه معناي مكان

فشار قرض) است كه واژه  زيرنظر اوستا،  زيرحقيقت معناي يك عبارت ( شود در ارائه مي» زير«
آن «نيز وجود دارد؛ در عبارت  شده پوشيدهدر آن به كار رفته است. اين امر دربارة معناي 

آيي سه  هم حاصل از معناي ساختي است كه از با شده پوشيدهمفهوم » خروارها خاك زيرشهيد 
به وجود آمده است. اين نكته را نبايد ناگفته گذاشت كه » زير«و » خروارها خاك«، »شهر«عنصرِ 

مند كمتر مورد تأكيد قرار گرفته  اگرچه اين هويت ساختي و كاملاً وابستة معنا در مدل قاعده
 

يد مي 24 ترد نز (اين  وا ايلر و اي يج حاصل از بررسي ت تا ند ن 20توا ايي 03 باب چندمعن ي over) در  تصوير م به  وت  اي متفا انزده معن ايي متشكل از پ دمعن كه چن كه شب عنايي  هايي روبروكشد، با پرسشرا  د. در شبكه چندم نز (Overكن وا 10، تايلر و اي 6 -80  :20 ي03 كاني ارائه م ضافه م براي حرف ا نا  نزده مع تحت خوشه) پا يادي)  صحنه بن اي مكاني اوليه ( محوريت معن نشعب شده كنند كه با  معنايي از آن م د. هايي    ان
صر هم 25 نا ناي ع ثير مع تأ افت زباني است كه  افت،  ب مقصود از ب وري است كه  ادآ ان لازم به ي افت با مك ان ب مك ل نمي واژه بر معناي آن  عيت را شام بر موق اظر    شود.  واژه بررسي شود و بافت خارجي ن

26
 Cons truction (Go ldberg, 19 95, 20 06) 
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خوبي مشاهده  توان معناي ساختي را به يادي ميشك در معناي اوليه و صحنة بن است، اما بي
قرار گرفته است. » زير«اي  واره كرد؛ زيرا وجود نما و زمينه، لازمه و اساس براي معناي طرح

تواند ايراد محكمي بر  خود نمي خودي بنابراين اين مطلب (ماهيت وابسته و ساختي معناها) به
در چهار معناي متمايز » زير«است نقش معنايي  نتايج اين بررسي وارد سازد. آنچه محل انتقاد

صرفاً سهمي از اين معناي ساختي را بر عهده دارد و اين سهم » زير«است. به اعتقاد نگارنده 
كه طبق مدل  تحت كنترل/ تأثيرنيز چيزي فراتر از معناي اوليه آن نيست؛ مثلاً در معناي ساختي 

كند  در اين معناي كل ايفا مي» زير«شود، سهمي كه  عنوان معناي متمايز مطرح مي مند به قاعده
زير «معادل و كاملاً مشابه با همان معناي اوليه آن است و اين زنجيزة بافتي موجود از قبيل 

تحت در تركيب با معناي اوليه آن است كه منجر به تعبير » / زير بار مسئوليت. فشار قرض و
  گردد. مي كنترل/ تأثير

آمده براي  دست حسب موارد بالا اولاً معاني به شده، بر قاط قوت ذكربنابراين با وجود ن
صرفاً در حضور بافت زباني (ضمن برخورداري ما از دانش مربوط به » زير«واژة  مكان
هاي خارجي جهان اطراف) قابل استنباط است؛ ثانياً معناهاي ساختي ناظر بر واژة  موقعيت

چيزي فراتر از معناي اولية آن نيست و در معناهاي در كاربردهاي متنوع تحت بررسي » زير«
علاوه  دهد. به همچنان معنايي از نوع معناي اولية مكاني را انتقال مي» زير«آمده،  دست بافتي به

فهرست معناهاي حاصل، منحصراً ناظر آن واژة  مخفيانهيا معناي  تحت كنترلدر معناهاي 
كه از معناهاي  جاي آن . با نظر به اين موارد ظاهراً بهمكاني نيست؛ بلكه بر كل عبارت دلالت دارد

صحبت كنيم، شايد بهتر باشد از تعبيرها و مفاهيم بافتي سخن بگوييم كه در » زير«واژة 
قابل برداشت است. با تحليل معنايي » زير«هاي شامل واژة  ها و ساخت ها از عبارت گفت پاره
هاي خارجي  يك رابطه را در موقعيت» زير«گونه كه  رود همان در اين مطالعه گمان آن مي» زير«

كند، لازم است در زبان نيز با تأكيدي بيشتر بر هويت معنايي ابَزاري و نامستقل  كدگذاري مي
  عنوان عنصر نقشي و ذاتاً وابسته بررسي گردد. آن، يعني به

» خروارها خاك زيرشهيد گمنام «و » رفتن آبي  زير«در پايان گفتني است در عباراتي چون 
 شده پوشيده و  مخفيانهترتيب حاكي از دو معناي  كه بر طبق مدل شناختي تايلر و ايوانز به

بندي اوليه بين نما و  اي است كه در آن تركيب كدگذار رابطه» زير«واقع كلمة  شوند، در تصور مي
يه، نما جايگاهي حفظ شده است؛ يعني معادل با معناي اول» ميز زيركتاب «زمينه همانند عبارت 
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رو در اين جستار معتقديم معناي  اين تر از زمينه و بالقوه آمادة در تماس با آن را دارد. از پايين
زير آبي «نيست. در شرح عبارت اول » زير«جز معناي اولية  موجود در اين دو كاربرد چيزي به

عنوان  به» زير«شد ناظر بر كل عبارت است، بايد يادآور مخفيانه كه در آن معناي » رفتن
) مستقل و مجزا از جمعِ مخفيانهمشاركت دارد و معناي كل ( 27عبارت اصطلاحيعضوي از يك 

پذيري). به بيان ديگر معناي اصطلاحي اين فعل مركب بر  معناي اجزاست (ضد اصل تركيب
خلاف نظر تايلر و ايوانز  سازد. همچنين بر اي وارد نمي خدشه» زير«معناي مستقل واژة 

نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه رابطة » شهيد زير خروارها خاك«)، در عبارتي همچون 2003(
عنوان معناي  مند به اولية بين نما و زمينه كاملاً حفظ شده است و آنچه مدل چندمعنايي قاعده

ما و زباني) حاصل از رابطة بين ن )، نتيجة خارجي (برونشده پوشيدهكند ( تلقي مي» زير«متمايز 
بنابراين با استدلالي از نوع تايلر و ايوانز، گاه نتيجه در ». زير«زمينه است، نه معناي زباني واژة 

» آن شهيد گمنام«كه طبيعتاً با برقراري موقعيت مكاني بين نما و زمينه (مثلاً  -موقعيت خارجي
يك معناي   مثابه هاشتباهاً ب -شود عنوان زمينه) حاصل مي به» خروارها خاك«عنوان نما و  به

   28شود. مجزا در نظر گرفته مي
  

  گيري . نتيجه6
شود  در اين مقاله چندمعنايي واژگان مكاني كه فرضي مسلم در معناشناسي شناختي تلقي مي

در چهارچوب چندمعنايي » زير«واژة   مورد بررسي قرار گرفت. با مطالعة چندمعنايي مكان
) نتايج حاصل از پيروي اين مدل مورد تحليل و بازبيني 2003 & 2001مند تايلر و ايوانز ( قاعده

تعيين شد و سپس طبق » زير«واقع شد. ابتدا با پيروي از الگوي پيشنهادي، معناي مكاني اولية 
 /تحت كنترل، كمترهاي تعيين معناهاي متمايز، شبكة چندمعنايي آن شامل چهار معناي  ملاك

نشان داد پيش » زير«ت آمد. بررسي نتايج ابعاد معنايي به دس شده پوشيدهو  مخفيانه، تأثير
هاي نظري خود همچون ساير مطالعات  از هر چيز چهارچوب تحليلي تايلر و ايوانز در شالوده

اي ذاتي براي عناصر  ) چندمعنايي را خصيصه1987شناختي معاصر پيشين از قبيل ليكاف (
همچنين تصديق كرد » زير«تحليل ابعاد معنايي داند.  واژگاني (از جمله حروف اضافة مكاني) مي

هايي نسبت به سنت افراطي ليكاف  ها مزيتگراي تايلر و ايوانز از برخي جنبه كه مدل اعتدال

 
27

 Idiomatic expression 28 .
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حد و  هايي است كه توانسته است تعدد بيها ارائة ملاك ترين اين مزيت برخوردار است. مهم
يي محدود تقليل دهد. علاوه بر اين، مدل اندازة معناها را محدود و آن را به يك شبكة معنا

هاي زباني مدون توانسته است ابزاري سودمند براي تعيين معناي اولية  ذكرشده با ارائة ملاك
مند آن افزوده است. علاوه بر اين، مطالعة  حرف مكاني در دست دهد كه به جنبة عيني و نظام

عنوان انگيزة گسترش  مند به نايي قاعدهكه چندمع -نشانگر آن است كه همبستگي تجربيات» زير«
كند. برخلاف اين نقاط  خوبي اصل شناختي معناي تنايشي را تأييد مي به -كند معنايي مطرح مي

رو شد.  هايي نيز روبه تحت اين مدل شناختي با ابهامات و چالش» زير«قوت، نتايج تحليل واژة 
حاصله است؛ با تكيه بر شم زباني، معاني يكي از اين موارد، موجوديت شناختي معناهاي متمايز 

عنوان بخشي از دانش معنايي  سختي به شده (فهرست چهارتايي از معاني) ظاهراً به متمايز ارائه
شناختي معنا،  اند. علاوه بر ابهام در واقعيت روان گويندگان زبان فارسي قابل قبول نشان داده

يلر و ايوانز را با نوعي تناقض دروني نيز مواجه ، مدل تا»زير«نتايج مربوط به ابعاد معنايي 
سو طبق ملاك تعيين معاني متمايز، معنا بايد مستقل از بافت وجود داشته باشد و  ساخت؛ از يك

غير قابل استنباط از معناي ساير عناصر در بافت باشد؛ اما از سوي ديگر معناهاي حاصله 
مكاني قابل تصور بودند و بدون لحاظ كردن  صرفاً در حضور بافت براي اين واژة» زير«براي 

رسيد. علاوه بر اين دو  نامتحمل به نظر مي» زير«بافت عبارت مربوطه، آن معنا براي واژة 
قابل طرح » زير«عنوان معناي واژة  مند به مورد، شاهد بوديم گاهي آنچه بر مبناي مدل قاعده
در اين » زير«شد و سهمي كه  ن واقع ميبود، معناي ساخت يا عبارتي بود كه واژة مكاني در آ

  جز معناي اولية مكاني آن نبود.  كرد چيزي به معناي ساختي ايفا مي
شدن دو  هاي موثر، توأم نشان داد در كنار برخي گام» زير«واژة  طور اجمالي مطالعة مكان به

ريت آشكار بافت محو«با » شناختي عنوان ملاكي روش استقلال بافتي معنا به«بعد ناهمگن، يعني 
، نقطة قابل تأمل و ابهام اصلي است كه چهارچوب تحليلي »شده در تعبير معناهاي معين

كه نتايج اين پژوهش صرفاً در محدودة  رو است. با نظر به آن مند با آن روبه چندمعنايي قاعده
با نگاهي  -هاي بيشتر در فارسي يك عنصر مكاني فارسي مطرح شده است، انجام تحقيق

ها  تر و نتايج آن هاي متنوع ضمن توجه به تحقيقات بر زبان - وجوگر و نه الزاماً تأييدي ستج
  تواند در راستاي تحكيم يا رد اين تحقيق مفيد و مؤثر باشد. مي
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 The table cloth is over the اند كه در جملة  آورده over تايلر و ايوانز در شرح معاني متمايز  .23

table.  را بايد معناي مستقلي در نظر گرفت. ايشان معتقدند هرچند در اين كاربرد،  پوشش، معناي
تركيب فضايي نما و زمينه (ميز و روميزي) همانند معناي اوليه در صحنة بنيادي است، اما مفهوم 

عنوان معناي مستقلي  شدن به پوشانندگي در گذر زمان تداول بيشتري يافته و در فرآيند قراردادي
 :Vide. Tyler, & Evans, 2003مندان انگليسي تثبيت شده است ( در ذهن زبان over براي واژة

91-92( .  
را كه شبكة  over) در باب چندمعنايي 2003تواند نتايج بررسي تايلر و ايوانز ( اين ترديد مي  .24

رو كند. در شبكة  هايي روبه كشد، با پرسش چندمعنايي متشكل از پانزده معناي متفاوت به تصوير مي
كنند كه با محوريت  ، تايلر و ايوانز پانزده معنا براي حرف اضافة مكاني ارائه ميOverچندمعنايي 

 :Vide. Ibidاند ( ب شدههايي معنايي از آن منشع معناي مكاني اوليه (صحنة بنيادي) تحت خوشه

80- 106.(  
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�L.  واژه بر  بافت با مكان گفتني است كه مقصود از بافت، بافت زباني است كه تأثير معناي عناصر هم
  شود.  واژه بررسي شود و بافت خارجي ناظر بر موقعيت را شامل نمي معناي آن مكان

26. construction (Goldberg, 1995, 2006) 

27. idiomatic expression 

  اند. نيز خوانده (implicature) مثابه نوعي معناي ضمني ن نتيجه در موقعيت بيروني را گاه بهاي .28
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